
شادى ميان چشم هاى توست!
محمدعلي شاماني

دوباره نگاه كن

ماجراهاى ساده وپيچيده، همه با نگاه ما شكل مى گيرند. رفتارها و 
تصميم هاى ما در گرو نگاه ماست؛ نگاه به خودمان و آ ن چه در اطرافمان 

جريان دارد. آيا شما هم مى توانيد اين گونه به رنگى نگاه كنيد؟
پيرمردى 92 ساله كه سر و وضع مرتبى داشت، در حال انتقال به 

خانه ى سالمندان بود.
همسرش به تازگى درگذشته بود و او مجبور بود خانه اش را ترك كند.

ــراى خانه ى سالمندان، به او  ــاعت انتظار در سرس پس از چند س
گفتند كه اتاقش حاضر است. پيرمرد لبخندى بر لب آورد.

همين طور كه عصا زنان به طرف آسانسور مى رفت، به او توضيح 
دادند كه اتاقش خيلى كوچك است و به جاى پرده، روى پنجره هايش 

كاغذ چسبانده اند. 
پيرمرد درست مثل بچه اى كه اسباب بازى تازه اى به او داده باشند، 

با شوق و اشتياق فراوان گفت: «خيلى دوستش دارم.»
ــما هنوز اتاقتان را نديده ايد! چند لحظه صبر  به او گفتند: «ولى ش

كنيد الآن مى رسيم.»
گفت:«شادى به ديدن و نديدن ربطى ندارد. 

ــت كه من از پيش انتخاب كرده ام. اين كه من  شادى چيزى اس
ــم، به مبلمان و دكور و ...  ــته باشم يا نداشته باش ــت داش اتاق را دوس

بستگى ندارد؛ به اين بستگى دارد كه تصميم بگيرم چگونه به آن نگاه 
كنم.

من تصميم گرفته ام كه اتاق را دوست داشته باشم. اين تصميمى 
است كه هر روز صبح كه از خواب بيدار مى شوم، مى گيرم. 

من دو كار مى توانم بكنم. يكى اين كه تمام روز را در رخت خواب 
ــر خوب كار  ــمت هاى مختلف بدنم كه ديگ ــكلات قس بمانم و مش
نمى كنند را بشمارم، يا آن كه از جا برخيزم و به خاطر آن قسمت هايى 

كه هنوز درست كار مى كنند، شكرگزار باشم.
ــت كه به من داده مى شود و من تا وقتى كه  هر روز، هديه اى اس
بتوانم چشمانم را باز كنم، بر روى روز جديد و تمام خاطرات خوشى كه 

در طول زندگى داشته ام تمركز خواهم كرد.»
يك ذهن غمگين، همه چيز را سياه مى بيند. نگرانى ها چون سمى 

مهلك، ما را از پاى در خواهند آورد.
ذهنتان را از نگرانى ها آزاد كنيد.آرام باشيد. شادى را انتخاب كنيد. 
در كنار همكاران و دوستان و اعضاى خانواده تان صميمت  و آرامش را 

مثل نسيم در ميان چشم ها و دل ها  بدوانيد.
بدون توقع، راه شاد زيستن را بپيماييد. دوباره نگاه كن: شادى ميان 

چشم هاى توست!
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